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 وَ ائِداق وَ حافِظاً وَ وَلِیّاً ساعَةٍ کُلِّ فی وَ الساّعَةِ هذِهِ فی آبائِهِ عَلى وَ عَلَیْهِ صَلَواتُکَ الْحسََنِ بْنِ الحُْجَّةِ لِوَلِیِّکَ کُنْ همَُّالل

 . طَویلاً فیها تمَُتِّعَهُ وَ طَوْعاًَ أَرْضَک تُسْکِنَهُ حَتّى عَیْناً وَ دَلیلاً وَ ناصِراً

 السلّام علیک یا مولانا یا صاحب العصر و الزمّان، السلّام علیک یا بقیه الله فی ارضه.

 حضرت ، اتولىّ دیدبان و راهنما و گر یارى و راهبر و نگاهدار و سرپرست ، لحظات تمام در و لحظه این در ، خدایا

 او از همه و ، اوست خوشایند که صورتى به را او تا باش، ، باد پدرانش بر و او بر تو درودهاى که ، الحسن بن حجّة

 . سازى مندبهره آن در طولانى زمان مدّت و ، گردانیده زمین ساکن ، نمایندمى فرمانبرى

 هرمنوتیک در غربتاریخ های دوره

ی جا وارد مباحث اصلرا گفتیم. از این در بحث هرمنوتیک مقدمات آن چیزی که نیاز بود را توضیح دادیم. کلیات کار

 کنم جزوات قبلی و مطالب را بخوانند و سوال کنند. شویم. باز به همه عزیزان توصیه میمی

ی از هرمنوتیک را گفتیم. هایبندیاگر یادتان باشد تقسیم قبلاکنیم. در این جلسه مباحث اصلی را شروع می

ها خواهیم وارد این قسمتکلاسیک، هرمنوتیک مدرن، رمانتیک، فلسفی، انتقادی و نوکلاسیک. حال می یکهرمنوت

 تر روی آن بحث کنیم. مکاتب را توضیح دهیم و نقل ها را هم توضیح دهیم. شویم و مفصل

خ دهیم. تاریدرآمدی را خدمت شما توضیح می نتیک شویم پیشکه وارد بحث هرمنوتیک کلاسیک و رماقبل از این

 شود: هرمنوتیک در غرب به چهار دوره اصلی تفسیر می

 کلاسیک  -1

 رمانتیک -2

 فلسفی -3

 انتقادی -4

این چهار دوره اصلی تاریخ هرمنوتیک در غرب است. امروز دوره چهارم یعنی هرمنوتیک انتقادی که به آن 

گیری است و با این افراد جلو یند با افرادی مانند هابرماس، بتّی، هرش و امثالهم در حال شکلگونئوکلاسیک هم می

ها نیست مستقیم وارد شوند و یا حتما زنده باشند. اگر زنده هم نباشند تفکرات آن ها نیاز همرود. هرچند که اینمی

 کند. در این عصر رواج پیدا می
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انتیک بیشتر دنبال یک روش برای فهم بود. من یک روشی پیدا کنم که از طریق ما قبلا هم گفتیم که هرمنوتیک رم

آن بتوانم متون را بفهمم. یک روشی عام برای همه متون، چه متون دینی، چه متون ادبیاتی، چه متون علمی و ... در 

 تاب چه هدف و منظوریمحوری نقش داشت. یعنی باید ببینیم مولف از نوشتن این کهرمنوتیک رمانتیک هم مولف

 داشت. 

 فلسفیهرمنوتیک 

 

 

 

 

 هایدگر                            گادامر                                                                  

اما تقریبا بعد از آقایانی مانند گادامر و هایدگر هرمنوتیک فلسفی و مفسرمحور شروع شد که این جریان خطرناک 

نظر مولف توجه کنیم که ببینیم مولفی که  به محور را ما هم قبول داریم که در تفسیر بایدهرمنوتیک مولفاست. 

این کتاب را نوشت برای چه نوشته است و دلیل چه بود. اما هایدگر و گادامر بذری را ریختند و کاشتند که باعث یک 

است که هرچه مفسر گفت درست است. یعنی شود که آن هرمنوتیک فلسفی و مفسرمحور انحرافات در جامعه می

گوید. این موضوع به خودی خود یک مقدار واقعا مولف چیزی نوشت و تمام شد. شما باید ببینید مفسر چه می

هر مطلبی را نقل کند که برداشت من این است. با  یاتواند هر چیزی خطرناک است و به همین خاطر هر کسی می

 شود. نگ بند نمیاین کار دیگر سنگی روی س

 هرمنوتیک کلاسیک 

هرمنوتیک کلاسیک توسط شخصی به نام دان هایر و کتابی به نام هرمنوتیک قدسی این فرد آغاز شد. او دنبال 

کاری که او انجام داد ریشه در نهضت مارتین لوتر داشت. مارتین لوتر با کشف قوائدی برای فهم کتاب مقدس بود. 

مروز ها که اها را با کلیساهای روم قطع کرد. کلیسای روم و کاتولیگاد ارتباط پروتستاننهضت و قیامی که انجام د

ها اعتقاد داشتند که هاست، آنها، بلکه تنها رهبر شاخه کاتولیگ آنپاپ رهبر کلیسای جهان است نه همه مسیحی



4 
 

لا که قب، وسط پاپ و غیرهشدن گناهان تخدا نیاز به پاپ دارید و بحث بخشیدهبا برای ارتباط  ، وعیسی خداست

 توضیح دادیم. 

و این تفکرات و خرافات را جدا کرد و نهضتی به نام پروتستان و شاخه  آقای مارتین لوتر قیامی انجام داد

 و روش  ها جدا شدند باید یک سری راهها از کلیسای روم و پاپپروتستانتیزم مسیحیت را ایجاد کرد. حالا که این

کنند.  ها رجوعتوانستند به تفاسیر پاپکردند. یعنی نمیقدس بر اساس مبانی خودشان پیدا میبرای فهم کتاب م

پذیرفتند. پس باید دنبال یک سری قوائدی کردند و مبانی را نمیها با عقاید و مبانی خودشان تفسیر میپاپ

 جا بحث هرمنوتیک کلاسیک را شروع کردند. بودند. از اینمی

شد. یک هر سال یک کتاب راهنمای هرمنوتیکی جدیدی برای کشیشان پروتستانی چاپ می 1021تا  1221از سال 

کردند و این قوائد را برای کشیشان پروتستانی نشستند و یک سری قوائدی را برای تفسیر مشخص میعده می

فسیر کنید این کتاب راهنما تقدیم به شما خواهید کتاب مقدس را تها بگویند شما که میکردند که به آنتقدیم می

 شود. از طریق این کتاب تفسیرهای خودتان را انجام بدهید. می

ای ابهام هم داشته باشد با به کار بردن برخی ها این بود که متن این کتاب ابهام ذاتی ندارد . اگر ذرهعقیده پروتستان

 شود به راحتی این را برطرف کرد. رائه کردیم قابل حل است و میاز این قوائدی که ما ا

به رای کند و عقاید و علایق  محوری نقش داشت. مفسر هم حق نداشت تفسیرمحوری و هم مولفیعنی هم متن

خواهم. این طور نیست. مفسر کنم چون دلم میش را دخیل کند. مثلا بگوید این جمله را من این طور تفسیر میخود

ن آتوانند قرن ما که درواقع هر طور نمیآحق چنین کاری ندارد و باید طبق همان قوائد رفتار کند. مانند مفسرین قر

کند خدا بر ند که بیان میرسای میرا تفسیر کنند. باید بر طبق یک سند و قوائد عمل کنند. مثلا هنگامی که به آیه

ا جسم نیست، ثانیا قابل رویت نیست که بگوییم که خدا جسمی دارد گیرد قائده داریم که اولا خدقرار می شروی عر

 نشیند. این طور نیست. این کنایه است و قائده را باید مفسر قبول داشته باشد. و بالای تخت پادشاهی می

خواست کتاب را بفهمد هم ای بین خواننده و مولف و فهم درست متن وجود داشت و خواننده هنگامی که میرابطه

ه منظوری داشت که این مطلب را چکرد که این مولف که در ذهن خودش تحلیل میکرد و هم اینبه متن رجوع می

 نوشت. 
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بینیم هرمنوتیک کلاسیک چیز بدی نیست و خیلی هم شبیه به ماست. پس هرمنوتیک به خودی خود چیزی پس می

 تفسیر متن که بتوانیم انجام دهیم.  هایی برایبدی نیست. هرمنوتیک گفتیم یعنی هنر تفسیر متن. روش

دم ترین شبهه تاریخ از آتیک خطرناکگوید هرمنوالله مصباح مینیست آقای آیت بدیحال چرا هرمنوتیکی که چیز 

و  پذیریمم میتا زمان ظهور است؟ در پاسخ باید گفت هرمنوتیک کلاسیک مشکلی ندارد و این هرمنوتیک را ما ه

دی داریم. اصلا در تشیع ما علمی به نام اصول فقه داریم. یعنی شما طبق این ئث قوان و حدیآما هم برای فهم قر

گیریم و جزئیاتی که علما را استنباط کنید که ریشه این اصول فقه را ما از اهل بیت میاصول باید احکام فقهی 

بخواهد حکم فقهی صادر کنیم. اما  نتوانیم هرطوری که دلماپس ما هم نمیهستند و قوائد مختلفی که وجود دارد. 

که  صراحتا اعتقاد دارد بحث ما روی هرمنوتیک فلسفی و اقسام دیگر است. هرمنوتیک فلسفی و نئوکلاسیکی که

دارد. یعنی ما اصلا کاری نداشته  اشکالدرست است، این امر  متن و مولف مرده است و هرطور مفسر تفسیر کرد

من  نییعی تعالی چیست و اصلا به این موضوع توجه نکنم. سخن پیامبر و خدا ،باشم قران را که پیامبر خدا آورد

دیگر مهم نیست و علامه فلان  و پیامبر و احادیث تفسیری یعنی نظر خداکنم. ن میآهرطور بخواهم برداشت از قر

 گویم و برداشتم این است. چه گفت را بایدکنار گذاشت و هرچه من می

پس این دیدگاه خطرناک است، وگرنه خود هرمنوتیک اگر قوائدش حفظ شود به خودی خود اشکالی ندارد. الان شما 

تواند نظر شخصی ای را به دکترها نشان دهد هر دکتر نمیبیماری پیچیدهخواهد یک یک عکس پزشکی را که می

ی ئدواره هم قیهای دیگر مانند عمران و مکانیک و غبرای رشتهبدهد، بلکه باید طبق اصول و قائده صحبت کند. 

 چرخد و با هم بحثهست. هرمنوتیک فلسفی و نئوکلاسیک خطرناک است که بیشتر بحث ما روی این محور می

 خواهیم کرد. 

 مانتیک رهرمنوتیک 

گرایی گرای محض بود که همه چیز را به عقلگونه و عقلاین هرمنوتیک یک جنبشی در برابر نگاه خشک و ریاضیدر 

گذار این مکتب فردی به نام شلایرماخر بود که گذاشت. پایهث احساسی را کنار میکرد و مباحو امثالهم معطوف می

س نباید بینیم پنمی هکه ما چیزهایی را کمعمار لیبرالیسم دینی است. لیبرالیسم دینی یعنی همان آزادی است و این

  .ی نیستبه غیب و آخرتببینیم. عالم میوریم که بیاا باید فقط به چیزهایی ایمان ایمان داشته باشیم و م
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گذاری کرد. در قرن نوزدهم هرمنوتیک رمانتیک را هم پایه در گذار لیبرالیسم دینی بودکه پایهشلایرماخر 

تواند همه چیز را بفهمد، حالا مام معانی درون متن هست و خواننده میهرمنوتیک قبل از رمانتیک اصل این بود که ت

ر یعنی شلایرماخاما هرمنوتیک رمانتیک شد. یر و برطرف میئد تفسواها که مقداری مبهم بود با آن قبرخی از متن

تازیانه به اد گوید هر متنی نیاز به تفسیر دارد چراکه بشر همیشه گرفتاربدفهمی است. نماز بخوان. هشتمی

گویند هر متنی نیاز به تفسیر دارد و این خطرناک ها نیاز به تفسیر ندارد و واضح است. ولی میخوار بزن. اینرابش

وراتی ستدخدای متعال یعنی شود. سنگ روی سنگ بند نمی اصلا فسیر کنیدرا ت است. شما اگر بخواهید هر متنی

رهمی کار و درهم و بباید تفسیر کنید. این آش شعله قلممستقیما این را بفهمد. همیشه برای بشر آورده که نخواهد 

 شود. می

ها نیاز به تفسیر داشته باشد درست که تمام متنها نیاز به تفسسیر دارد، اما اینپذیریم که برخی متنهم میما 

این مباحث را نقد خواهیم کرد. چون این بحث سنگین است ما آورد. را بالا میشبهات  نیست و این امر بذر ابهام و

همین خاطر آرام نباشند. به و کمی هم نیاز به مقدمات فلسفی دارد که شاید خیلی از عزیزان با این مفاهیم آشنا 

ات را لوی شبهبحث باید خوب به شما تفهیم شود تا جلوتر بتوانیم جرویم تا همه عزیزان همراه شوند. این پیش می

 بگیریم. 

تواند رجوع کند اما به ت به فهم مولف هم میر حال تفسیر متن اسدگوید مفسر حال که رمانتیک می هرمنوتیک

 رسیده باشد. معانی جدیدی برسد که حتی به فهم مولف هم ن

گویند بحث هرمنوتیک رمانتیک علاوه بر شلایرماخر، آقای دلتای است. حتی می درترین افراد از مهمیکی 

رمانتیک را هم اضافه کرد. هرمنوتیک رمانتیک را حتی به تعابیر فرهنگی ولی  تر کردهرمنوتیک کلاسیک را او کامل

 مانند نقاشی و طراحی و موسیقی و ... ،  هم کشاند

امر خیلی مهم است. هنگامی است گوید باید فرهنگ زندگی مولف را کشف کنیم. این ند و میزه حرف خوبی میالبت

گوییم چرا میخورد. حالا هایش مطالب غلطی است که بیشتر به اهل سنت میکه مولف شیعی مذهب ما در کتاب

ه با اساتید شیعه مراود نیم که این فرد در فرهنگ اهل سنت بزرگ شد و زیادکفرد این طور نوشته و بررسی می این

جا بسیار مهم است و برای فهم بهتر متن باید تاریخ زندگی مولف در ایناین امر اشکالی ندارد. فرهنگ  نداشته است.

قرآن و احادیث هم همیشه مهم نیست. در  چه زمانی متن گفته و صادر شد. فقط الفاظ درصدور را هم بفهمیم که 

گوییم که به تاریخ صدور حدیث در چه زمانی گفته شده و برای چه کسی گفته شده و در چه مکانی گفته شده می



7 
 

 ها باید در تفسیر حدیثایننی در چه زمانی، چه مکانی، و برای چه کسی گفته شده است. یع باید توجه کرد.  ،است

 آیات قران باید مورد بررسی قرار گیرد. و تفسیر 

های مثبت دارد، اما از چیزهایی گفته است. پس هرمنوتیک رمانتیک از این منظر جنبهدلتای تقریبا چنین آقای 

ر ساده حتی اگ داردهم چیزهای دیگری اضافه کنید و هر متنی نیاز به تفسیر  به فهم مولف متوانیمنظر دیگر که می

 باشد، این خطرناک است. 

 

 

 

 

 

             دلتای                                                         شلایرماخر ویلیهام                                          


